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سجاد افشاریان در گفت‌وگو با »ایران«: سجاد افشاریان در گفت‌وگو با »ایران«: 

شرایط 
اقتصادی بسیار 

دشوار، سبب  
شده تا آدم‌ها 

زمان و فرصت 
مناسبی برای 

ارتباط با دیگران 
و معاشرت 

نداشته باشند
از صبح که 

چشم باز 
می‌کنید، 

با اخبار 
ناراحت‌کننده‌ای 

مواجه 
می‌شوید: »طلا 
چقدر شد؟ دلار 

چقدر شد؟ 
پولمان ارزشش 

را از دست 
داد؟ اجاره 

خانه چقدر 
بالا رفت؟« 

این مخاطرات 
اقتصادی 
پیوسته و 

گسترده، نقش 
مهمی در فاصله 

گرفتن آدم‌ها 
از یکدیگر ایفا 

می‌کند

»بک تو بلک« 
تا امروز بیش 

از 500 هزار 
تماشاگر داشته 

است. این 
عدد، بیش 

از آنکه صرفاً 
یک آمار باشد، 

نشانه‌ای از 
ارتباط صمیمی 

مخاطبان با 
تئاتر است. 

اینکه در شرایط 
امروز، چنین 
تعداد بالایی 
از مردم برای 

دیدن یک 
نمایش وقت 

می‌گذارند، 
بلیت می‌خرند 

و به سالن 
می‌آیند، 

اتفاق بسیار 
ارزشمندی 

است و باعث 
دلگرمی همه 

ما در گروه 
می‌شود

وقتی کارنامه کاری سجاد افشاریان 
را مرور می‌کنیم، با مجموعه‌ای از 

نمایش‌ها روبه‌رو می‌شویم که یا 
کارگردانی آنها را بر عهده داشته، 
یا در مقام بازیگر و تهیه‌کننده در 

آن ایفای نقش کرده است. بخش 
قابل‌توجهی از این آثار، با استقبال 

بسیار خوبی از سوی مخاطبان 
مواجه شده و توانسته‌اند ارتباط 

مؤثری با تماشاگر برقرار کنند. 
این در حالی است که بسیاری 

از گروه‌های تئاتری همچنان 
با چالش جذب مخاطب و 
دشواری‌های تولید روبه‌رو 

هستند. رمز موفقیت این آثار در 
چیست؟ آیا می‌توان گفت برای 

این میزان از استقبال، فرمول یا 
رویکرد خاصی وجود دارد؟

من بچـــه تئاترم. هجده ســـاله بودم که 
اولین نمایشـــم را بـــه عنـــوان کارگردان 
آمـــاده کـــرده و در اولین قدم توانســـتم 
در جشـــنواره‌های استانی شـــیراز که آن 
زمـــان ورود بـــه آن بســـیار دشـــوار بود، 
شـــرکت کنم. از همـــان دوران نوجوانی 
تـــا امـــروز، صحنـــه بـــرای من همیشـــه 
حـــالِ خوبـــی داشـــته و تئاتر نســـبت به 
هـــر مدیـــوم دیگـــری در اولویتـــم بوده 
اســـت. در واقع، تمـــام مدیوم‌هایی که 
بعدهـــا تجربـــه کـــرده‌ام، ریشـــه در تئاتر 
دارند؛ بویـــژه در نوعـــی از تئاتر محیطی 
و خیابانـــی کـــه کارم را خیلـــی جـــدی با 
آن شـــروع کـــرده‌ام. حتـــی پایان‌نامه‌ام 
را هم به شـــیوه‌های نمایشنامه‌نویســـی 
محیطـــی اختصـــاص داده‌ام، زیـــرا فکر 
می‌کنـــم در ایـــن نـــوع تئاتـــر، اثـــر باید 
بـــه دغدغه‌هـــا و دردهـــای روز جامعـــه 
بپـــردازد؛ بنابراین با نمایشـــی مواجهیم 
که اگـــر مســـأله‌ای را مطـــرح می‌کند، از 
دل یـــک دســـتگاه فکـــری بیـــرون آمده 
اســـت. در نتیجه راهی بـــرای برون‌رفت 
از بحران یا دســـت‌کم نگاهی تـــازه به آن 

دارد. وجود 
تئاتر خیابانی بدون ‌واســـطه با مخاطب 
در تماس اســـت؛ تماشـــاگر موبایلش را 
خاموش نکرده، از کنار شـــما رد می‌شود 
و اگر نتوانیـــد او را جذب کنید، به‌راحتی 
پـــی کار خـــود مـــی‌رود. همیـــن ویژگـــی 
باعـــث شـــد از همان ابتـــدا یـــاد بگیرم 
چطـــور مخاطـــب را نگـــه دارم و بـــه او 

فکـــر کنم.
بـــا اینکه ادبیـــات نمایشـــی خوانده‌ام و 
نمایشنامه‌نویســـی را خیلی جدی دنبال 
کـــرده‌ام، هیچ‌وقـــت بـــرای تولیـــد یک 
پروژه بـــه ســـراغ نمایشـــنامه‌های آماده 
نرفتـــه‌ام. همیشـــه برایـــم مهم بـــوده تا 
بدانـــم در چـــه زمانـــی و چـــه شـــرایطی 
بـــرای چـــه مخاطبـــی کار می‌کنـــم.  و 
جملـــه‌ای دارم کـــه در هر ســـه جلســـه 

تمرین بـــا خودم مـــرور می‌کنـــم: »چرا 
تماشـــاگر بایـــد بیایـــد و اجـــرای مـــن را 
ببینـــد؟« تـــاش بـــرای پاســـخ دادن به 
همین ســـؤال باعث می‌شـــود مـــدام به 
مخاطـــب فکر کنـــم و کار بهتـــری را روی 

بیـــاورم. صحنه 
می‌گـــذارد،  زمـــان  مخاطـــب  وقتـــی 
بلیـــت می‌خـــرد و خـــودش را به ســـالن 
می‌رســـاند، بایـــد اثری ببیند که سرشـــار 
از احترام به او باشـــد. این احترام همان 
چیزی اســـت که همیشه ســـعی کرده‌ام 

در تمـــام کارهایم حفـــظ کنم.

نمایش »بک تو بلک« این روزها 
روی صحنه است. اجرای این 

نمایش برای اولین‌بار در سال 
۱۴۰۰ آغاز شد و اکنون در سال 

۱۴۰۴، سومین دور اجرای خود 
را سپری می‌کند. جامعه ایران 
در این مدت شاهد رویدادها و 

تغییرات بسیاری بوده است. این 
نمایش چگونه توانسته همچنان 

با استقبال مخاطبان همراه 
باشد؟ باتوجه به تغییراتی که در 
چند سال اخیر در جامعه شاهد 

آن بودیم، آیا »بک تو بلک« سال 
۱۴۰۴، از بعد تأثیر روی جامعه، 

همچنان زنده است و همان اعتبار 
سال ۱۴۰۰ را دارد؟

خوشـــبختانه »بـــک تو بلـــک« تـــا امروز 
بیش از 500 هزار تماشـــاگر داشته است. 
ایـــن عدد، بیـــش از آنکه صرفـــاً یک آمار 
باشـــد، نشـــانه‌ای از ارتبـــاط صمیمـــی 
مخاطبـــان بـــا تئاتـــر اســـت. اینکـــه در 
شـــرایط امروز، چنیـــن تعـــداد بالایی از 
مـــردم بـــرای دیدن یـــک نمایـــش وقت 
می‌گذارنـــد، بلیت می‌خرند و به ســـالن 
می‌آیند، اتفاق بســـیار ارزشـــمندی است 
و باعـــث دلگرمـــی همـــه مـــا در گـــروه 

می‌شـــود.
دربـــاره بخـــش دوم ســـؤال شـــما بایـــد 
بگویم که گذر زمـــان حتی کوچک‌ترین 
تأثیـــر منفـــی روی نمایـــش نگذاشـــته 
اســـت؛ بلکه با توجه به شرایط سیاسی 
و اجتماعی کشـــور مـــا، گاهی موضوعات 
پرداختـــه شـــده در آن را پررنگ‌تـــر هـــم 
می‌کنـــد. اولین اجـــرای »بک تـــو بلک« 

در دی‌مـــاه ۱۴۰۰ بود. 
در واقـــع بـــه خاطـــر اتفاقاتـــی کـــه ابتدا 
برای نزدیکانم پیش آمـــد و تأثیر عمیقی 
بر من گذاشـــت، شـــرایطی فراهم شـــد 
تـــا ایـــن اجرا شـــکل بگیـــرد. ایـــن پروژه 
بـــرای خـــودم نیـــز نوعـــی چالـــش بود؛ 
تصمیـــم گرفتم در بازه زمانی مشـــخصی 
آن را تولیـــد و اجـــرا کنـــم. بنابرایـــن به 
مـــرور تبدیل بـــه تجربه‌ای شـــد که برای 

مخاطـــب هـــم اهمیت پیـــدا کرد.
نکته مهم این اســـت که حـــرف نمایش 

هنـــوز حـــرف مهمـــی اســـت و مخاطب 
امـــروز نیز همچنـــان به آن توجـــه دارد. 
تـــور  شـــخصاً بســـیار علاقه‌منـــدم کـــه 
نمایش را در سراســـر ایـــران ادامه دهم 
تا هرچه بیشـــتر این پیام بـــه مخاطبان 

 . سد بر
ی  ن‌ها نســـا ا مـــا  می‌کنـــم  فکـــر 
فراموشـــکاری هســـتیم؛ ممکـــن اســـت 
خ می‌دهـــد بـــه  تنهـــا وقتـــی اتفاقـــی ر
موضوعـــی توجه کنیم و بعـــد از آن دیگر 
هیچ. بـــه ایـــن صـــورت خیلـــی از افراد 
بی‌گنـــاه کـــه شـــبیه شـــخصیت علـــی 
نمایـــش هســـتند، فراموش می‌شـــوند. 
اینکه نتـــوان به حرف یا ســـلیقه دیگری 
احتـــرام گذاشـــت، یکـــی از بزرگ‌ترین 
اشـــتباهات انسان‌هاســـت. هـــر فـــردی 
باید آزادی این را داشـــته باشد که حرف 
بزنـــد، نقد کنـــد و نظرش را بیـــان کند. 
با این همـــه شـــخصیت‌هایی مثل علی 
هنوز کم نیستند. شـــخصاً امیدوارم رنج 
و ســـختی که این افراد تحمل می‌کنند، 

کاهـــش یابد.

 »بک تو بلک« یا معنی 
تحت‌اللفظی آن »بازگشت به 

سیاهی« عنوان آخرین آلبوم ایمی 
واینهاوس، خواننده زن بریتانیایی 
بوده که زندگی عجیب و دراماتیکی 

دارد اما شاید با شخصیت علی 
داستان شما ارتباطی نداشته 

باشد. دلیل انتخاب این عنوان 
چه بود؟

عنـــوان »بک تـــو بلـــک« برایم ریشـــه در 
یک تجربه شـــخصی و خاطره‌انگیز دارد، 
نـــه صرفاً موســـیقی یا الهام مســـتقیم از 
آلبوم ایمـــی واینهاوس. ســـال‌ها پیش، 
فکـــر می‌کنـــم در دوران کرونا، مســـتند 
واینهـــاوس را دیـــدم؛ مســـیر زندگی او، 
موفقیت‌هـــا و شکســـت‌ها و اتفاقاتی که 
در ۲۷ ســـالگی برایش رخ داده اســـت، 
خیلی رویم تأثیر گذاشـــت. این اســـم از 

آن روز بـــا من ماند.
البتـــه اگـــر اســـم نمایش‌های دیگـــرم را 
مـــرور کنیـــد نیـــز می‌بینید که همیشـــه 
انتخـــاب نـــام اثـــر برایم موضوعـــی مهم 

بـــوده اســـت. گاهی یـــک نمایشـــنامه را 
در یـــک شـــب، یـــک مـــاه یـــا شـــش ماه 
می‌نویســـم، امـــا بـــرای انتخـــاب اســـم 
بـــرای  اســـت.  زیـــادی لازم  زمـــان  آن، 
مثـــال، عنـــوان »تنهایـــی، و تن‌هایـــی و 
وطن‌هایـــی« که متـــن آن را نوشـــته و در 
آن بازی کرده‌ام شـــب پیـــش از اجرا پیدا 
کردم. حتی ســـفیر کرواســـی در ایران در 
مواجهـــه‌ای که با عنوان این اثر داشـــت، 
گفت که »اســـم نمایش یک شـــعر کامل 

» . ست ا
فکـــر می‌کنـــم عنـــوان نمایـــش نقـــش 
مهمی در جذب مخاطـــب دارد. بنابراین 
در مواجهـــه با ترجمـــه و معنـــای نام‌ها، 

خـــودم را در چالشـــی قـــرار می‌دهم.

با این تفاسیر باید پرسید »بک تو 
بلک« چگونه شکل گرفت و به اجرا 

رسید؟
قصه ســـاده‌ای دارد اما نیاز است که برای 
آن مـــواردی را توضیح دهم. در ســـاختار 
تئاتـــر کشـــور ضعف‌هایـــی داریـــم؛ هیچ 
مرکزی به عنـــوان پایگاه هنری، اطلاعات 
غ‌التحصیـــان  دقیـــق دربـــاره تعـــداد فار
و محـــل فعالیتشـــان نـــدارد. بنابرایـــن 
اســـتعدادهای جـــوان و باانگیـــزه معمولاً 
شناسایی نمی‌شـــوند و هیچ ســـازوکاری 

بـــرای حمایـــت از آنها وجـــود ندارد. 
کـــه  ســـت  ا هـــه  د یـــک  بـــه  یـــک  نزد
و  نشـــگاهی  ا د  ، ن ا جـــو ی  یش‌هـــا نما
ناشـــناخته را تهیـــه و حمایـــت کـــرده‌ام؛ 
در ایـــن مـــدت، بـــدون اینکـــه هزینه‌ای 
دســـتم  از  کاری  هـــر  کنـــم،  دریافـــت 
داده‌ام.  انجـــام  برایشـــان  برمی‌آیـــد، 
در ســـال 1400 نیـــز هفـــت نمایـــش را بـــا 
گروه‌هـــای جوان و مســـتعد کـــه طبیعتاً 
شناخته‌شـــده نبودند، تهیه کرده بودم. 
اما سالن‌ها مســـئولیت اجرای این آثار را 

نمی‌کردنـــد.  قبـــول 
آن زمـــان، آقای رنجکشـــان ســـالن تئاتر 
شهرزاد را در اختیار داشت. پیش ایشان 
رفتـــم و گفتـــم: »آقا، شـــما که نیـــازی به 
پول ندارید. بیایید شـــرایطی فراهم کنید 
کـــه این بچه‌ها بدون اینکه درگیر ســـقف 
ســـالن و درصـــد و ایـــن مســـائل شـــوند، 
در ســـالن شـــما اجـــرا کننـــد.« متوجـــه 
شـــدم که خیلـــی رغبتـــی وجود نـــدارد. 
بـــرای همیـــن در ادامه گفتم کـــه اگر این 
نمایش‌هـــا اجـــرا شـــوند، مـــن نمایـــش 
دیگـــری از خودم را هم در ســـالن شـــما 
اجـــرا می‌کنـــم. باتوجـــه به اینکـــه مدتی 
پیش اجـــرای پرمخاطبـــی را روی صحنه 
بـــرده بـــودم، ایشـــان نیـــز از پیشـــنهادم 
اســـتقبال کرد. امـــا همان زمـــان وقتی از 
من پرســـید که اســـم نمایش چیســـت؟ 
من هنـــوز چیزی نداشـــتم؛ تنهـــا چیزی 
کـــه در ذهنم بود، عنوان »بـــک تو بلک« 
بود کـــه در آن زمان درگیرش بودم. البته 
از همـــان ابتـــدا زمـــان اجرا را مشـــخص 
کـــردم و گفتم که بـــه صـــورت دو اجرا در 
یک روز روی صحنه مـــی‌روم. بنابراین کار 
را با عنوان اثر شـــروع کردیم و در نهایت 

به ســـرانجام رساندیم.

 امروزه موضوع تنهایی انسان 
معاصر در سراسر جهان و برای 

بسیاری از انسان‌ها ملموس 
بوده و یکی از مضامین اصلی آثار 

به شمار می‌آید. شخصیت علی 
نمایش نیز یک زندانی تنهاست که 

از طریق تلفن با دوست صمیمی 
خود در ارتباط است و از طریق 

این ارتباط، ما تا حدی در جریان 
داستان زندگی او قرار می‌گیریم که 

تلاش می‌کند عاشق شود، زندگی 
بسازد و ادامه بدهد. باتوجه به 

اینکه خودتان نمایشنامه را نوشته، 
کارگردانی کرده و به عنوان بازیگر 

نیز آن را روی صحنه اجرا می‌کنید، 
چگونه با مضمون تنهایی مواجه 

شدید و به چنین رویکردی نسبت 
به آن رسیدید؟ داستان این اثر تا 
چه اندازه با زندگی شخصی شما 

مرتبط است؟
وقتی چیزی می‌نویســـم، باید بـــه آن باور 
داشـــته باشـــم. بخش مهمی از ایـــن باور 
به شـــناختی مربوط می‌شـــود که نسبت 
بـــه موضـــوع دارم. بـــه همین دلیـــل، در 
نمایش‌هـــای مختلف، تـــاش می‌کنم تا 
شـــخصیت‌ها را به‌خوبی بشناســـم و آنها 
را روی همـــان زمینی قـــرار دهم که خودم 

در آن زندگـــی می‌کنم.
بنابرایـــن بایـــد بگویـــم کـــه بســـیاری از 
تجربه‌هـــای انســـانی، در ارتباط بـــا رفیق، 
معشـــوق، تنهایی، یا حتـــی در مناجات با 
خـــدا، می‌تواند بـــه شـــکل درام در‌آید، اما 
به هر حال ریشـــه این اتفاقـــات در زندگی 
واقعی اســـت. ســـعی می‌کنم تصـــور کنم 
اگـــر خودم شـــخصیت علی بـــودم، در آن 
موقعیـــت چـــه احساســـی داشـــتم و چه 

رفتاری نشـــان می‌دادم.
همان‌طـــور کـــه در نمایش‌هایـــی چـــون 
»هرکســـی یـــا روز می‌میـــرد یا شـــب، من 
شـــبانه‌روز«، »شـــرقی غمگیـــن« و... نیز 
بـــه همیـــن صـــورت عمل کـــردم. بـــه هر 
ترتیـــب انســـان‌ها در واقعیـــت تنهایـــی 
را تجربـــه می‌کننـــد. البتـــه در شـــهرهای 
کوچـــک، ارتبـــاط بـــا آدم‌هـــا پیوســـته‌تر 
اســـت؛ بـــه عنـــوان مثـــال شـــاهدیم که 
گروه‌های تئاتری، ســـه ماه بـــا هم تمرین 
می‌کننـــد و ســـه مـــاه اجـــرا دارنـــد و بقیه 
ســـال نیز با یکدیگـــر در ارتباط هســـتند. 

امـــا در تهـــران، ممکـــن اســـت حتـــی با 
دوســـت صمیمی یـــا خانـــواده درجه یک 
خـــود، هفته‌هـــا صحبت نکنیـــد و از حال 
یکدیگـــر باخبـــر نباشـــید. این شـــرایط، 
آدم‌هـــا را تنهـــا و تنهاتـــر می‌کنـــد. همین 
موضوعـــات، تجربـــه‌ای را کـــه از تنهایـــی 
انســـانی در نمایش‌هایـــم روایت می‌کنم، 

ملموس‌تـــر می‌ســـازد.

یکی از دیالوگ‌های جالب نمایش، 
جایی است که علی تنهایی را در 

زندان این‌طور روایت می‌کند: 
»عجیب اونایی هستن که سهمیه 

تلفن‌شونو به سیگار بهمن 
می‌فروشند، چون کسیو  ندارن 

که بهشون زنگ بزنند، یا عجیب‌تر 
کسایی‌ان که افرادی را دارند اما 

ترجیح می‌دهند که به کسی زنگ 
نزنند.« این دیالوگ، مستقیماً به 
تنهایی انسان اشاره دارد. چرا در 
این عصر، در شهری مانند تهران 

که جمعیت زیادی دارد، انسان‌ها 
به سمت تنهایی و جدا افتادن از 

یکدیگر رفته‌اند؟ چه چیزی باعث 
می‌شود شخصیت‌هایی مانند علی 
ترجیح دهند تنها با خودشان و یک 

یا دو نفر محدود در ارتباط باشند؟
شـــرایط  عوامـــل،  مهم‌تریـــن  از  یکـــی 
اقتصادی بســـیار دشوار اســـت که باعث 
می‌شـــود آدم‌ها زمان و فرصت مناســـبی 
بـــرای ارتبـــاط بـــا دیگـــران و معاشـــرت 

باشند. نداشـــته 
از صبح که چشـــم باز می‌کنیـــد، با اخبار 
می‌شـــوید:  مواجـــه  ناراحت‌کننـــده‌ای 
»طـــا چقـــدر شـــد؟ دلار چقـــدر شـــد؟ 
پولمان ارزشـــش را از دســـت داد؟ اجاره 
خانه چقدر بـــالا رفت؟« ایـــن مخاطرات 
اقتصـــادی پیوســـته و گســـترده، نقـــش 
مهمی در فاصله گرفتن آدم‌ها از یکدیگر 

ایفـــا می‌کند.
علاوه بـــر ایـــن، علـــی در این اثـــر درباره 
دغدغه‌هایـــی صحبـــت می‌کنـــد کـــه هر 
کســـی باید بتواند درباره آنها حرف بزند. 
ایـــن کـــه بتوانـــی حرف دلـــت را بـــا فراغ 

خاطر بزنـــی، اهمیت زیـــادی دارد.

ما در این اثر شاهد بیان حرف‌هایی 
هستیم که شاید نتوان آن را در 

فضای رسمی بیان کرد. با این حال 
برخی نقدها به این موضوع اشاره 

دارند که تصویری تلطیف شده 
است. از همین رو با وارد کردن 

نقدهایی می‌گویند که نمی‌توان 
باور کرد، در انتها علی نمایش به 

سمت کشتن خود برود. در این باره 
توضیح دهید.

شـــاید کســـانی که این نقدها را می‌کنند، 
تجربـــه و پژوهـــش کافی نســـبت بـــه این 
مســـائل ندارند. برای توضیـــح بهتر، یک 
تجربـــه شـــخصی را برایتـــان می‌گویم: در 
یکی از شـــب‌ها، پس از اجـــرای نمایش، 
مـــردی آمـــد و نیم ســـاعت گریه کـــرد. او 
گفت که پس از ۱۴ ســـال آزاد شـــده است 
اما ایـــن اثـــر بســـیار او را تحت تأثیـــر قرار 
داده بـــود. بـــاورش نمی‌شـــد کـــه آنچه ما 
روی صحنه نشان می‌دهیم، دقیقاً همان 
چیـــزی باشـــد که خـــودش تجربـــه کرده 
اســـت. او گفت کـــه در دو جـــای نمایش 
به شـــدت می‌خواســـت فریـــاد بزنـــد اما 
بـــرادرش دســـتش را گرفتـــه و مانـــع این 
اتفاق شـــده اســـت. هیچ کس نمی‌تواند 
آن لحظاتی که کســـی به مرز خودکشـــی 
می‌رســـد به طور کامل بـــا واژه‌ها توصیف 
کند. نمایش مـــا تلاش کـــرده این تجربه 
انســـانی و درد واقعـــی را منتقل کند؛ نه به 
شـــکل »شـــیک«، بلکه واقعی و ملموس. 
ایـــن تجربه شـــخصی و بازخـــورد مخاطب 
نشـــان می‌دهد کـــه حتی اگر مـــا جزئیات 
کامـــل را بـــه صحنـــه نمی‌آوریـــم، آنچـــه 
نمایـــش منتقـــل می‌کنـــد، بـــا واقعیـــت 
همخوانـــی دارد و مخاطـــب می‌تواند با آن 
ارتباط برقـــرار کنـــد. تجربه‌هایـــی از این 
دســـت نشـــان می‌دهد که حـــرف زدن و 
به تصویر کشـــیدن درد و تنهایی، حتی اگر 
کامل و همه‌جانبه نباشـــد، می‌تواند اثری 

واقعی و تأثیرگذار داشـــته باشـــد.

نمایش پایان تلخ و ناامیدکننده‌ای 
دارد. این پایان ناامیدکننده در 

راستای القای چه تأثیری است؟ 
باتوجه به آسیب‌هایی که این 

مسأله می‌تواند داشته باشد، آیا 
این امکان نبود که پایان داستان را 

به گونه دیگری تصویر کنید؟
در حقیقت، نمایش در ســـتایش زندگی 
اســـت. نمی‌توان بـــا دیـــدن دیگرانی که 
بـــه اشـــتباه، زندگـــی از آنها دریغ شـــده، 
بی‌تفـــاوت بـــود. نمایـــش درباره کســـی 
اســـت که عاشـــق زندگـــی اســـت؛ حتی 
الـــکل مصـــرف  وقتـــی دیـــد دوســـتش 
کـــرده و بـــه خودکشـــی فکر می‌کنـــد، او 
می‌گویـــد: »نکـــن، خودتو نکـــش.« همه 
اینهـــا نشـــان‌دهنده عشـــق بـــه زندگـــی 
اســـت و این پیام در تمـــام روایت جریان 
دارد. مشـــکل مـــا در عـــدم آشـــنایی بـــا 
ارزش کلمات اســـت. حرف‌هـــا می‌توانند 
به انـــدازه یک گلولـــه تأثیرگذار باشـــند؛ 
می‌تواننـــد انگیزه‌هـــا را از بیـــن ببرنـــد یا 
دل‌هـــا را بـــه درد آورنـــد. بایـــد ببینیم که 
شـــخصیت علی چه مســـیری را پشت سر 
می‌گـــذارد. با این همـــه مضمون نمایش 
مـــا روی زندگـــی تمرکـــز داشـــته و تلاش 

گفت و گو

گـــروه فرهنگی -حامد قریب/  ســـجاد افشـــاریان در مواجهه با تئاتر، نه از منظـــر »اجرا« که از جایگاه »ضرورت« ســـخن می‌گوید؛ ضرورتی که از هجده‌ســـالگی، زمانی که اولین 
تجربه‌های کارگردانی خود در جشـــنواره‌های اســـتانی شـــیراز را با مخاطبان به اشتراک می‌گذاشـــت، در او درونی شـــد و حالا، پس از دو دهه همین ضرورت است که همچنان 
مســـیرش را تعییـــن می‌کنـــد. او خود را »بچـــه تئاتر« معرفی کـــرده و صحنه را جایی بـــرای گفت‌وگو با جامعـــه می‌داند؛ گفت‌وگویی که گاه در شـــکل خیابانـــی‌اش با رهگذری 
کـــه ممکن اســـت توقف نکند، آغاز می‌شـــود و گاه در ســـالن‌هایی پرجمعیت که بلیـــت خریده‌اند اما همچنان بـــه احترام نیاز دارند. به بهانه دور ســـوم اجـــرای نمایش »بک 
تـــو بلک« که آخرین گفت‌وگـــوی او با مخاطبانش بوده و به ادعای ســـازندگان، تاکنون بیـــش از ۵۰۰ هزار مخاطب را با خود همراه کرده اســـت، پیرامـــون موضوعات متعددی 
بـــا او بـــه گفت‌وگو پرداختیم.  گفت‌وگو با افشـــاریان، بهانه‌ای‌ اســـت برای مرور بخشـــی از مســـیری که تـــا امروز طی کرده اســـت؛ از تجربیـــات تئاتر محیطـــی و دغدغه‌مندی 
اجتماعی تا شـــکل‌گیری نمایشـــی چون »بک تو بلک«. نمایشـــی که به گفته کارگردان، از دل یک تجربه زیســـته و شـــخصی متولد شـــد، اما به واســـطه زبان انســـانی و ساختار 
حداقلی‌اش، به روایتی عمومی و قابل‌ درک تبدیل شـــده اســـت. »بک تو بلک« نمایشـــی اســـت درباره تنهایی آدمی که در یک ســـلول و از پشـــت تلفن، عاشـــق شـــده و برای 
زنـــده مانـــدن می‌جنگد اما در نهایت در تنهایی‌اش غرق می‌شـــود. افشـــاریان در ایـــن گفت‌وگو از جایگاه تئاتر در جامعه امروز، نســـبت آن با مســـائل سیاســـی و اجتماعی و 
مســـئولیتی که برای حمایت از نســـل جـــوان بر دوش گرفته، ســـخن می‌گوید. او همچنین از زیســـت شـــخصی‌اش می‌گوید، از اینکه چطـــور تنهایی خـــودش و  تنهایی های  
تهران، خاموشـــی‌های بین آدم‌ها و دردهای بی‌نام، تبدیل به تئاتر شـــده‌اند. »بک تو بلک« نمایشـــی اســـت درباره تنهایی آدمی که در یک ســـلول و از پشـــت تلفن، عاشـــق 
شـــده و بـــرای زنده ماندن می‌جنگـــد اما در نهایت در تنهایی‌اش غرق می‌شـــود. افشـــاریان در این گفت‌وگو از جایگاه تئاتر در جامعه امروز، نســـبت آن با مســـائل سیاســـی و 
اجتماعـــی و مســـئولیتی که برای حمایت از نســـل جوان بر دوش گرفته، ســـخن می‌گوید. او همچنین از زیســـت شـــخصی‌اش می‌گویـــد، از اینکه چطـــور تنهایی‌های تهران، 

خاموشـــی‌های بین آدم‌ها و دردهای بی‌نـــام، تبدیل به تئاتر شـــده‌اند.

کـــرده تا صـــدای زندگی باشـــد.

در طول اجرای این اثر، اخباری مبنی 
بر آزادی زندانیان از طریق اختصاص 

 بخشی از فروش نمایش شنیدیم. 
آیا همچنان این موضوع در دستور 

کار شما قرار دارد تا زندانیان بیشتری 
را آزاد کنید؟

ایـــن  امکانات‌مـــان در  و  تـــوان  در حـــد 
راســـتا تلاش کردیـــم. در یـــک دوره موفق 
شـــدیم ۱۷ نفـــر و در دوره دیگـــری ۱۵ نفـــر 
از زندانیـــان جرایم غیرعمـــد را آزاد کنیم. 
ایـــن اقدام آنقـــدر اهمیت دارد کـــه بتواند 
به بخشـــی از زندگـــی روزمره مـــردم تبدیل 
شـــود؛ به‌گونه‌ای که حتی هدیه تولد افراد 
به یکدیگـــر هم می‌تواند چنیـــن فرصتی را 

فراهـــم کند.
بـــه  افـــراد  ایـــن  از  بســـیاری  متأســـفانه 
دلیـــل مســـائل مالـــی بســـیار کوچـــک یا 
اشـــتباهات گذشـــته گرفتـــار شـــده‌اند. 
بعضـــی دیگر فریـــب خورده‌انـــد و خیلی‌ها 
نیـــز انســـان‌های درســـت، خانـــواده‌دار و 
درجه‌یکی هســـتند که در مقطعی از زندگی 
کـــم آورده‌اند و ناخواســـته از آزادی محروم 
شـــده‌اند. ایـــن موضـــوع اهمیـــت بالایی 
دارد و باعـــث می‌شـــود بیـــش از پیـــش به 
انســـانیت و عدالت در جامعـــه فکر کنیم.

در یکی از مصاحبه‌هایی که سال‌ها 
پیش داشتید، خاطره‌ای از ۱۸ 

سالگی خود در روز جهانی تئاتر 
را نقل کرده‌اید که در آن روز، روی 
صحنه رفته و با انتشار اسنادی از  

مسائل تلخی که در تئاتر شیراز وجود 
داشته گفته‌اید؛ اینکه این روز تبریک 

نداشته. اکنون تقریباً 20 سال از آن 
سال‌ها گذشته است؟ شرایط کنونی 

را چطور ارزیابی می‌کنید؟
آن زمـــان، متوجـــه شـــدم کـــه ظلم‌هـــای 
زیـــادی بـــه بچه‌ها شـــده؛ امکانـــات تقریباً 
صفر بود، انجمن‌های نمایشـــی نابسامان 
بودنـــد و بســـیاری از مشـــکلات پیگیـــری 
نمی‌شـــد یا نادیـــده گرفته می‌شـــد. واقعاً 
هیچ کـــس همراهـــی نمی‌کرد. بـــه همین 
دلیـــل، در روز جهانـــی تئاتـــر، خـــودم بـــا 
بچه‌هـــای گـــروه که همـــه جـــوان بودند، 
تصمیم گرفتـــم قبل از مســـئول مربوطه، 
روی صحنـــه بـــروم و صحبـــت کنـــم. نیم 
ســـاعت حـــرف زدم، همـــه مشـــکلات را 
مطرح کـــردم و در پایان گفتـــم: »ما امروز 
جشـــن نداریـــم.« آن تجربـــه بـــرای مـــن 
یـــادآور این بود کـــه اگر حقی وجـــود دارد، 
بایـــد صـــدای آن بلنـــد شـــود. ریشـــه این 
جســـارت و آزادگـــی را هـــم از خانـــواده‌ام 
گرفتـــه‌ام؛ مادری داشـــتم که همیشـــه به 
ما درس آزادگی و ایســـتادگی می‌داد. امروز 
هـــم نگاه مـــن در محتـــوا و مضمـــون آثارم 
ادامـــه دارد. در این نمایش نیز شـــخصیت 
علـــی، نمونـــه‌ای از دغدغه‌هـــای انســـانی 
اســـت. همان طور که در نمایش »شـــلتر« 
ســـراغ موضوعات اجتماعـــی دیگری چون 
وضعیـــت زنـــان کارتون‌خـــواب خیابانـــی 
رفته‌ام و در نمایش‌های دیگر نیز مســـائل 
گوناگونی را مورد بحث قرار دادم. هرکدام 
از ایـــن آثـــار، دغدغـــه‌ای دارنـــد و تـــاش 
می‌کنند صدای کســـانی باشـــند که معمولاً 

نمی‌شوند. شـــنیده 

در چند سال اخیر، شاهد اتفاقاتی 
بودیم که سبب شده تا جامعه تئاتر 

وضعیتی دوقطبی پیدا کند. 
 در چنین شرایطی کار کردن یا نکردن 

چه معنایی دارد و شما چگونه با این 
نوع واکنش‌ها مواجه می‌شوید؟

در دوران کرونا، من از مســـئولان خواستم 
ســـالن اصلـــی را در اختیـــارم بگذارنـــد تـــا 
اجـــرا کنم و ایـــن کار را انجـــام دادم. حتی 
بعـــد از جنـــگ تحمیلـــی ۱۲ روزه نیـــز برای 
مردمی که در تهران مانـــده بودند، اجرای 
رایگانی را در ســـالن اصلی تئاتر شـــهر روی 
صحنـــه بردیـــم. هدفـــم این بود کـــه کمی 
از غـــم و تنهایـــی فاصلـــه بگیریـــم و حس 
حضـــور و همراهـــی را به مخاطـــب منتقل 
کنیـــم. آن زمان کســـی فکر نمی‌کـــرد اجرا 
با اســـتقبال مواجه شـــود اما ســـالن پر شد 

و مـــردم حضور پیـــدا کردند.
از ایـــن منظـــر، معتقـــدم صحبت‌هایـــی که 
می‌گویند »چرا کار می‌کنید؟« یـــا »چرا در این 
زمـــان فعالیـــت می‌کنید؟« بی‌معنی اســـت. 
زیرا ضرورت فعالیت در این شـــرایط روشـــن 
اســـت. بـــرای من، تئاتـــر بخشـــی از زندگی و 
حیاتم به شـــمار می‌آید؛ بنابرایـــن نمی‌توانم 

زندگی نکنـــم و بی‌تفاوت باشـــم.
متأســـفانه شـــاهد ایـــن هســـتیم کـــه حتی 
آدم‌هایی که خـــارج از ایران زندگی می‌کنند، 
گاهـــی ســـؤال می‌کنند چـــرا اهالی ایـــران کار 
می‌کننـــد؟ چـــرا بـــرای مـــردم، تئاتـــر و هنـــر 
خلـــق می‌کننـــد؟ در حالی که خودشـــان در 
کنســـرت‌های مختلف حضـــور پیدا کـــرده و 
مشـــغول تفریح هســـتند. از آنها می‌پرســـم 
چرا رفـــاه و خوشـــی را فقط برای خودشـــان 
می‌خواهنـــد؟ معتقدم که ایـــن نگاه احمقانه 
اســـت؛ کار نکـــردن در شـــرایط فعلـــی، قابل 
قبول نیســـت. وظیفـــه همه فعـــالان عرصه 
هنر است که حرف‌شـــان را روی صحنه بزنند 

و زندگی‌بخش باشـــند.
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در یکــی از شــب‌ها، پــس از اجرای 
نمایش، مردی آمد و نیم ساعت 

گریــه کرد. او گفــت که پس از 
۱۴ ســال آزاد شــده است اما 
ایــن اثــر بســیار او را تحــت 
تأثیر قــرار داده بود. باورش 
نمی‌شــد که آنچه مــا روی 
صحنــه نشــان می‌دهیم، 
دقیقاً همان چیزی باشــد 
کــه خــودش تجربــه کرده 

اســت.  او گفــت کــه در دو 
جــای نمایــش بــه شــدت 

می‌خواســت فریــاد بزنــد امــا 
بــرادرش دســتش را گرفتــه و 

مانــع این اتفاق شــده اســت.

ـــرش بـ

 برای مطالعه 
 متن کامل این گفت و گو  
»کیوآرکد«‌ را اسکن کنید.


